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مقدّمه

ى ترديد يکى از آياتى که در شأن اهل بيت علهم السلام نازل شده، آيه مباهله است. آيه شريفه در جريان يکى
از وقاع مهم ارخ اسلام که به مباهله معروف است نازل شده است. گروهى از نصارى از نجران براى مناظره

درباره اسلام و ادعاى يامبر اسلام صلى الله عليه و آله نزد ايشان آمدند. سرانجام کار براى اثبات حقانيت يکى از
دو طرف به آنجا انجاميد که هر دو گروه در برابر خداوند دعا کنند ا لعنت و عذاب خدا بر دروغگويان و منحرفان از

حق نازل شود. وقت خاصى معن شد. در روز موعود مردم جمع شدند، در حالى که هنوز بر مسيحيان نجران
معلوم نبود که يامبر صلى الله عليه و آله چه کسانى را براى مراسم دعا و مباهله حاضر ى کند.

رسول خدا صلى الله عليه و آله يش آمد در حالى که على، حسن، حسن و فاطمه زهرا علهم السلام را با خود
ى آورد. بدن سان يامبر صحنه ر شکوهى آفريده بود. مسيحيان نجران چون حالت يامبر و اهل بيتش علهم

السلام را ديدند لرزه بر اندامشان افاد و به رازنى با يشواى خود، اسقف ابا حاره رداخند. بزرگ آنان گفت:
«من چهره هاى را مشاهده ى کنم که اگر لب به دعا و نفرن بگشايند و بخواهند کوهى را از زمن برکنند آن

کوه را ملاشى کرده، برى دارند. سوگند به مسح که اگر آنان لب به نفرن ما بگشايند براى ما خانواده و مال و
منالى باقى نخواهد ماند».

پس آنان را از مباهله باز داشت. لذا نزد يامبر صلى الله عليه و آله شافند و گفند:
«اى ابوالقاسم! از ما بگذر، خداوند از تو بگذرد». سپس شرايط يامبر را پذرفند و به نجران باز گشند.

رسول خدا صلى الله عليه و آله اعلام داشت: اگر آنان براى مباهله يش ى آمدند مسيحيان نابود ى شدند (1).
کَ فيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تعََالَوْا ندَْعُ ابَْنَآءَناَ وَابَْنَآءَکُمْ وَنسَِآءَناَ وَنسَِآءَکُمْ وَانَْفُسَنَا فَمَنْ حَآج»

وَانَْفُسَکُمْ... (2)»
پس هر کس که با تو درباره عيسى بعد از آنکه با تعاليم وحى بر احوال او آگاهى يافتى، به مجادله برخزد [و

سخنان و ادعاى تو را نپذرد[ بگو يش آيد ا ما با فرزندانمان و شما با فرزندانان، زنانمان و زنانان و نفسهايمان
با نفسهايان در يشگاه خداوند دعا و نفرن نموده ا لعنت و عذاب خدا را بر دروغگويان و حق گرزان قرار

دهيم.
دانشمندان اهل سنت در مصادر متعدد رواى و تفسرى اذعان کرده اند که مراد از «ابنائنا» (فرزندان ما [يامبر])

حسن و حسن علهماالسلام ، «انفسنا» (نفس هاى ما [يامبر]) على عليه السلام و «نسائنا» (زنان ما) فاطمه
زهرا علهاالسلام است (3). ان آيه بعد از آنکه برهانهاى منطقى و قياسهاى عقلى يامبر خدا صلى الله عليه و

آله براى گروه مسيحيان نجران سودى نبخشيد و همچنان به مکابره و انکار خود ادامه دادند نازل شد، و به يامبر
فرمان داد به برهان مشاهده که بالاترن براهن است رو آورد. برهان مشاهده در حقيقت استمداد از قدرت

مطلق و لازال الى براى ذلل ومنکوب کردن طرف باطل با نزول عذاب بر آنان و اعزاز و سرافرازى طرف حق به طور



عينى و قابل مشاهده است. ارزش ان برهان هرگز قابل مقايسه با برهانهاى نظرى نيست؛ چرا که برهان مباهله
حس، عقل و دل هر سه را با هم به کار ى گرد و توسط هر سه منبع، ادراک جان آدى تصدق ى شود. برهان

مباهله قبل از اثبات ادعاى حق و ابطال پندار باطل، جلالت، عظمت، رفعت، روحانيت و کمال قرب طرف حق را
که روز ميدان مباهله اند ابت ى کند. برهان مشاهده مباهله در حقيقت خدا را در طرف حق و شيطان را در
طرف باطل متجلى ى سازد و اثبات ى کند ان تجلى خاص زمان مباهله نيست، بلکه امرى دائم و ابدى است.

بنابران يام آيه مباهله چزى بالاتر و وسع تر از اقناع اهل نجران و اثبات حقانيت دعوى يامبرى رسول اکرم
صلى الله عليه و آله بود. آيه علاوه بر ان يام، مسر استمرار يامبرى رسول خدا صلى الله عليه و آله را اعلام و

ترسيم ى نمايد. در واقع اگر هچ آيه ديگرى براى نشان دادن عظمت و رفعت مکان اهل بيت [على، فاطمه و
حسنن علهم السلام ] و مسر و طرق استمرار دن خدا و رسالت يامبر صلى الله عليه و آله جز همن آيه

نبود براى اهل بصرت کفايت ى کرد.
تعبر «نسائنا» از حضرت فاطمه و «انفسنا» از على عليه السلام در حالى که يک زن و يک مرد بيشتر نبودند و

تعبر «ابنائنا» از حسن و حسن علهماالسلام در حالى که دو فرزند بيشتر نبودند فقط ناشى از رعايت اصول و
مبانى زيباى لفظى نيست. چنان که از جنبه هاى عاطفى و خانوادگى سرچشمه نى گرد، چرا که يامبر صلى الله

عليه و آله در امر رسالت هرگز گرفار عواطف خانوادگى نبود، لذا بعد از بعثت نزد يامبر صلى الله عليه و آله
غريبه هاى چون سلمان خويشاوند و نزديکانى چون ابولهب غريبه شدند. هم انتخاب آنان به عنوان طرفِ يامبر
در مباهله به امر روردگار بود و هم تعابر ياد شده درباره آنان از سوى خداوند متعال بود؛ زرا ان تعابر در وحى

الى قرآن قرار دارد و يامبر صلى الله عليه و آله نز اعلام داشت:
«اگر خداوند در روى زمن بندگانى گراى تر از على، فاطمه، حسن و حسن سراغ داشت که من با آنان مباهله

کنم، هر آينه با آنان به صحنه مباهله ى آمدم، اما خداوند مرا امر کرده که همراه اينان مباهله نمايم» (4).

تعبر نسائنا از فاطمه علهاالسلام

در آيه مورد بحث، خداوند از فاطمه زهرا علهاالسلام به عنوان «نسائنا» (زنان ما) ياد کرده است. درباره علت
اينکه از فاطمه علهاالسلام که يک زن بيشتر نبود با صيغه جمع نساء (زنان) ياد شده، روايات متعددى وجود دارد

و مفسران سخنان فراوانى گفه اند. ان تعبر شگفت خداوند از فاطمه که با زبان يامبر صلى الله عليه و آله
«زنان ما» صورت گرفه حاوى يک يام بزرگ درباره شأن آن بانو براى بشر و تمام خداباوران است. آن يام ان
است که فاطمه زهرا علهاالسلام سمبل و مظهر وژگهاى تمام زنان مقدس از گذشه و هم عصر او و آينده

است. فاطمه علهاالسلام اگر چه يک زن است، اما در واقع، دارنده وژگهاى تمام زنان نيک عالم است. دلل ان
مطلب ان است که:

سرّ کاربرد واژه جمع درباره فرد در قرآن

1 خداوند گاهى از يک شخص با واژه جمع ياد ى کند و عمل يا شخصيت آن فرد را به تعداد زيادى نسبت ى
دهد، چنان که گاه عملى را که گروهى در گذشه انجام داده اند و قرنها از آن گذشه است به گروهى در زمان

حاضر نسبت ى دهد؛ ملاً در آيه 181 سوره آل عمران يک نفر هودى به نام فِنْحاص از روى توهن گفت: خدا
فقر است، اما آيه ان گفار يا اعقاد را به جمع نسبت ى دهد و ى فرمايد: «الذنَ قَالُوآ انِ اللّهَ فَقرٌ وَنحَْنُ



اغَْنيَِآءُ».
ان سبک بيان ان يام را ى دهد که آن فرد در واقع زبان تمام کسانى است که در گذشه، حال و آينده ان

سخن را بر زبان جارى کرده و بر ان باورند، يا با ان سخن راضى و موافق بوده، آن را أيد ى کنند. آن فرد اگر چه
يک نفر است، اما مظهر و ترجمان تمام کواه انديشان خدانشناس ى باشد.

در ادامه همن آيه آمده است:
«وَقَْلَهُمُ الانَْْبيَِآءَ بغَِْرِ حَق وَنقَُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِقِ» (5).

فرد گوينده در زمان يامبر گراى اسلام صلى الله عليه و آله زندگى ى کرده، اما قل يامبران گذشه را با صيغه
جمع به آنان نسبت ى دهد، در حالى که در زمان انبياى يشن هرگز حضور نداشند، و ان نيست مگر اينکه

قرآن ى خواهد بگويد چنن کسانى داراى شخصيت همان قالان مسقيم انبياء و مظهر وژگهاى همان
انسانهاى گذشه در ان زمان هسند و به فعل آنان راضى اند.

قرآن در جاى ديگر ى فرمايد:
«الذنَ قَالُوآ انِ اللّهَ عَهِدَ الَِيْنَآ الاَ نؤُْمِنَ لرِسَُولٍ حَتىّ يَاْتيَِنَا بقُِرْبَانٍ َاْکُلُهُ النارُ قُلْ قَدْ جَآءَکُمْ رسُُلٌ مِنْ قَبْلى باِلْبَينَاتِ

وَباِلذى قُلْتمُْ فَلمَِ قََلْتمُُوهُمْ انِْ کُنْتمُْ صَادِقنَ» (6).
آيه ى فرمايد: ان معجزه اى که شما براى ايمان آوردن درخواست ى کنيد، يامبران گذشه آورده اند. پس اگر

شما راست ى گويد چرا آن يامبران را کشتيد؟ ان سخن در حالى است که هرگز دست ان انسانها آلوده به
خون آن يامبران نبوده است، اما قرآن ى فرمايد: «فَلمَِ قََلْتمُُوهُمْ»؛ يعنى عمل کشتن گذشه را به آنان که در

چندن قرن بعد زندگى ى کنند نسبت ى دهد. ان نسبت در صورتى صحح است که بپذريم شخصيت و روح
انسانهاى قبلى در اينها متجلى شده و گويا دقيقا همان انسانهاى يشن هسند که مرکب قل شده اند و به

فعل آنان راضى هسند.
در آيه 91 سوره بقره نز همن سبک به کار رفه است:
«قُلْ فَلمَِ َقُْلُونَ انَْبيَِآءَ اللّهِ مِنْ قَبْلُ انِْ کُنْتمُْ مُؤْمِننَ».

اساسا رضايت باطنى به فعل ديگرى حاکى از مشابهت و مسانخت روحى با ديگرى است، و گويا يک روح در دو
قالب با زمان و مکان متفاوت است.

ان سبک بيانى در قرآن درباره انسانهاى صالح و نيکوکار هم آمده است؛ ملاً از ابراهيم عليه السلام تعبر به
ملت شده است:

ةً قَانًِا للِهِ حَنيفًا» (7). ُابِْراهيمَ کَانَ ام ِان»
بنا به تحلل ساق، يام آيه ظاهرا ان خواهد بود که ابراهيم عليه السلام مظهر و تجلّيگاه وژگهاى تمام

انسانهاى است که قبل و بعد از آن حضرت، بر اطاعت و عبادت خداوند پايدار و ابت قدم بوده يا هسند، گويا
روح تمام انسانهاى توحيدى يکى است و بالاترن مرتبه آن در ابراهيم عليه السلام متجلى شده است.

سرّ کاربرد واژه جمع درباره فاطمه علهاالسلام

آنچه گذشت، روشن ى سازد اگر قرآن تعبر «زنان ما» را درباره فاطمه زهرا علهاالسلام به کار ى برد، ى خواهد
ان يام را بدهد که آن حضرت مظهر و اسوه تمام زنان حنيف، پاک و منسوب به يامبر اسلام صلى الله عليه و

آله ى باشد و گويا تمام زنان مقدس قبل و بعد از حضرت فاطمه زهرا علهاالسلام يک روح بوده و کمال و تمام



تجلى و ظهور آن در فاطمه زهرا است.
اما آن زنان چه کسانى هسند؟ ى ترديد زنانى که قرآن به خاطر قدس و وژگى الى از آنان ياد ى کند، همه از

تبار پاکها، حنيف، و از منسوبان حقيقى گوهر انسانيت رسول خدا صلى الله عليه و آله هسند.

زنان مقدس قرآنى

قرآن بجز فاطمه زهرا علهاالسلام به صراحت يا به کنايه، از دوازده زن پاک نام ى برد:
1 حوا (8)، 2 آسيه همسر فرعون (9)، 3 سارا همسر ابراهيم (10)، 4 هاجر همسر ابراهيم  5 ،(11)وکابد مادر

موسى (12)، 6 صفورا همسر موسى و دختر شعيب (13)، 7 الزابت يا يصابات همسر زکريا (14)، 8 حنهّ همسر
عمران (15)، 9 همسر اوب (16)، 10 بلقيس (17)، 11 مريم علهاالسلام (18)12 خديجه علهاالسلام (19).

قرآن براى هر يک از ان زنان صفت يا صفات بارزى را به عنوان شاخصه ذکر ى نمايد که به ترتيب ياد شده به آن
صفات اشاره ى شود:

1. حوا همسر حضرت آدم از ائبات بود

«قَالاَ ربَنَا ظَلَمْنَآ انَْفُسَنَا وَانِْ لَمْ تغَْفِرْ لَنَا...»
... روردگارا! ما به خود ستم کرديم و اگر تو ما را نبخشاى و بر ما ترحم ننماى هر آينه از زيانکاران خواهيم بود

.(20)

2. آسيه همسر فرعون از مؤمنات و مشاقان خدا بود

«وَ ضَربََ اللّهُ مََلاً للِذنَ امَنُواامْراَتََ فِرْعَوْنَ اذِْ قَالَتْ ربَ ابْنِ لى عِنْدَکَ بَيًْا...» (21)
خداوند براى کسانى که ايمان آورده اند (آسيه) زن فرعون را مال ى زند... آن گاه که [در مقابل تهديدات فرعون]

گفت: روردگارا خانه اى در نزد خودت (بهشت)، براى من بنا نما... .

3. سارا همسر ابراهيم از قائمات و خدمگزاران يامبر بود

«وَ امْراََُهُ قَائمَِة...»؛ و همسر او به خدمگزارى به پا بود... (22).

4. هاجر همسر ابراهيم از سائحات بود.

سائحات که در قرآن به عنوان يکى از صفات کمالى براى زنان ذکر شده (23) به معناى زنان مهاجر است. علامه
طباطباى ى گويد سائحات کسانى هسند که با گامهاى خود از مسجدى به مسجد ديگر و از معبدى به معبد

ديگر هجرت نموده، با بدنهاى خود در ى اطاعت و انجام دستورات روردگار ى روند (24). هاجر نمونه سائحات
بود؛ زرا به امر خداوند همراه ابراهيم از اورشليم به مکه هجرت کرد و رنج دورى از وطن، خانه و شوهر خود را

تحمل نمود و در جست وجوى آب بارها ميان دو کوه صفا و مروه را يمود.

 .5وکابد مادر موسى از مسلمات و توکل کنندگان بر خدا بود



.(25) «... فَلْيُلْقِهِ الْيَم ابُوتِ فَاقْذِفيهِ فِى الْيَموحَيآ * انَِ اقْذِفيهِ فِى الُ کَ مَا ُاذِْ اوَْحَيْنَآ الَِيآ ام»
مادر حضرت موسى نمونه زنان مسلمان بود. او به امر روردگار و با توکل بر او عززترن نعمت روردگار، فرزندش را

به دريا انداخت.

6. صفورا دختر شعيب، همسر موسى نمونه حيا و حسن انتخاب بود

«فَجَآءَْهُ احِْدهُمَا تمَْشى عَلَى اسْتحِْيَآءٍ... يَآ ابََتِ اسْتَءْجِرْهُ انِ خَْرَ مَنِ اسْتَءْجَرْتَ الْقَوِي الامَْنُ» (26).
دختر شعيب در هنگام دعوت از موسى به سوى پدرش نهايت حيا، و آزرم را رعايت نمود و به رغم تهيدستى

موسى ملاک گزينش را امن و توانا بودن ى داند.

7. الزابت همسر زکريا از صالحات و خاشعات بود

«فَاسْتجََبْنَا لَهُ وَ وَهَبْنَا لَهُ يَحْى وَ اصَْلَحْنَا لَهُ زوَْجَهُ انِهُمْ کَانوُا يُسَارعُِونَ فِى الْخَْراَتِ وَ يَدْعُوننََا رغََبًا وَ رهََبًا وَ کَانوُا لَنَا
خَاشِعنَ» (27)

... و ما همسر زکريا را برايش صالح گردانيديم، آنها در کارهاى خر سبقت ى گرفند و ما را با حالت بيم و اميد
دعا ى کردند و همواره در برابر ما خاضع و خاشع بودند.

8. حنه همسر عمران از متصدقات و صادقات و مخلصات بود

«اذِْ قَالَتِ امْراَتَُ عِمْراَنَ ربَ انِىّ نذََرْتُ لَکَ مَا فى بَطْنى مُحَرراً فََقَبلْ مِنيآ...» (28)
حنه همسر عمران، مادر مريم علهاالسلام با اخلاص نذر نمود فرزندى را که در شکم دارد خدمگزار بيت المقدس

قرار دهد و به آنجا هديه کند؛ پس چون فرزندش متولد شد صدق خود را با وفاى به نذرش به اوج رساند.

9. همسر اوب نمونه صبر و ايارگرى و خدمگزارى يامبر بود

«وَ اتيَْنَاهُ اهَْلَهُ...» (29) «... وَ وَهَبْنَا أهَْلَهُ...» (30).
همسر اوب نمونه بزرگى از ايار و فداکارى بود، از همن رو لياقت يافت که خداوند در قرآن از او به کنايه به نيکى

ياد کند؛ زرا در هنگام گرفارى حضرت اوب و بيمارى و تعفن بدن او همه حتى فرزندان از او دورى گزيدند و
ترکش کردند و در حالى که اوب به فقر و فاقه دچار بود و به دلل بيمارى جسمانى حتى کسى براى صدقه دادن

نزد او نى آمد، فقط همسرش ايار نموده، در کنار او ماند و حتى با گداى براى حضرت اوب به مدت طولاتى نان
و غذا تهيه ى نمود و دست از آن حضرت برنى داشت. افزون بر اينها حاضر شد براى نشکستن سوگند حضرت

اوب بعد از بهبود و تمکن او، ضربه ضغث را تحمل کند:
«وَخُذْ بيَِدِکَ ضِغًْا فَاضْربِْ بهِِ وَ لاَ تحَْنَثْ انِا وَجَدْناَهُ صَابرِاً» (31) و هرگز زبان به اعتراض نگشود که اى اوب! بعد
از آن همه صبورى و خدمتى که به پاى تو ريختم آيا بايد نسبت به من گمان بد ببرى و عجولانه سوگند ياد کنى و

هم اکنون نز براى شکستن قسم تو، من بايد ضغث را تحمل کنم؟! (32)

10. بلقيس نمونه عقل، درايت و آينده نگرى و حق گراى بود



َانِىّ ظَلَمْتُ نفَْسى وَاسَْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ للِّهِ رب َشَيْ ءٍ ... قَالَتْ رب انِىّ وَجَدْتُ امْراَةًَ تمَْلکُِهُمْ وَ اوُتيَِتْ مِنْ کُل»
الْعَالَمنَ» (33).

سياق و دلالت ان آيات به طور ضمنى روشن ى کند که بلقيس زنى هوشمند، با درايت، عاقبت انديش، اهل
مشورت، و داراى روح حق گراى بوده است؛ زرا پس از مشاهده دلال درستى نبوت حضرت سليمان بلافاصله به
خداوند ايمان آورده، مسلمان ى شود و از کفر خود نادم شده، آن را ظلم به خويش (ظلمتُ نفسي) معرفى ى

کند. هوش و درايت او از آنجا آشکار ى شود که وقتى نامه سليمان به دستش ى رسد با تعمق در آن، از نامه به
وصف کريم ياد کرده، بلافاصله اظهار نظر نى کند، بلکه نخبگان کشورى و لشکرى را گرد آورده، با آنان به مشورت
ى نشيند. نخبگان لشکرى راه مقابله با قدرت را يشنهاد ى کنند، اما با ان حال تصميم گرى نهاى را برعهده
خود بلقيس ى گذارند که خود نشان از مقبوليت حزم و عقل او در ميان نخبگان دارد. بلقيس بر اساس شناخت
و درايت خود تصميم به تحقق، أمل و مذاکره ى گرد و چون حق برايش آشکار ى گردد بلافاصله تسليم حق
ى شود (34). افزون بر ان، علامه طباطباى معقد است عبارت «اوُتيَِتْ مِنْ کُل شَيْ ءٍ» بر اساس قرائن در آيه

شريفه بيان ى دارد که از جمله چزهاى که به بلقيس داده شده بود دورانديشى، عقل، درايت، حزم، عزم و
سطوت بود (35).

11. خديجه نمونه ايار و احسان بود

«... وَ وَجَدَکَ عَائلاًِ...» (36).
مفسران آيه را اشاره به حضرت خديجه (س) دانسه اند؛ زرا کلمه عائل را به معناى فقر گرفه و گفه اند يامبر
اکرم صلى الله عليه و آله بعد از آنکه مالى نداشت خداوند او را به وسيله حضرت خديجه علهاالسلام که اموالش
را پس از ازدواج به يامبر بخشيد، ثروتمند نمود (37). افزون بر ان، رواياتى نقل شده که ان نظر را أيد ى کند

.(38)

تجلى کمال يازده زن الى قرآنى در فاطمه علهاالسلام

قرآن از فاطمه زهرا علهاالسلام نز در موارد متعددى به کنايه ياد کرده، وى را نمونه وفا کنندگان به عهد،
صائمات، متصدّقات، صابرات و ذاکرات (39) معرفى ى کند. با عنايت به آيات قرآنى که در شأن آن بانو نازل شده
و روايات بسيارى که درباره آن حضرت رسيده است، فاطمه علهاالسلام نمونه برجسه صفاتى چون ائبه، مؤمنه،

صالحه، خاشعه، قائمه، سائحه، مسلمه، متصدقه، صادقه، مخلصه، صابره، عقل، درايت، حزم، حياء، ايار،
احسان، رحمت، حسن انتخاب، مشاق خدا و خادم يامبر ى باشد (40). ان صفات، همان وژگهاى است که

قرآن براى زنان پاک و مقدس اثبات نمود و ان همانندى در صفات به معناى تجلى خوى آن زنان در فاطمه زهرا
علهاالسلام به نحو اتم و اکمل است.

تجلى کامل تر قدس مريم علهاالسلام در فاطمه علهاالسلام

مريم، مادر حضرت عيسى زن پاکى است که قرآن بيشتر ازسار زنان به نيکى از او ياد نموده است. خداوند 34 بار
به صراحت نام وى را در قرآن آورده و وژگهاى متعالى آن بانو را مسقيم يا غر مسقيم يادآور شده است؛ مانند،
رويش نيکو (و انبتها نباا حسنا)، صاحب محراب (کلما دخل علها الزکريا المحراب)، قلب ر از ايمان و داراى کمال



علم (صدقت بکلمات ربها و کتبه)، عصمت، تطهر و برگزيده خدا (و اذ قالت الملائکة يا مريم إن اللّه اصطفاک و
طهرک)، پاکدامنى و عفت، مادر فرزندى پاک (مريم ابنة عمران التى احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا)، واسطه
ه محد ،(نإن اللّه اصطفاک و طهرک و اصطفاک على نساء العالم) الحاق نسل به انبياء، برگزيدگى و برترى بر زنان

بودن و نزول ملائکه بر او (اذ قالت الملائکة يا مريم إن اللّه يبشرک بغلام...) و کرامت و دريافت غذاى بهشتى،
مشاق بهشت و اشتياق بهشت به او. قرآن به صراحت او را صديقه (و امه صديقة) و از قائنات معرفى ى کند:

قَتْ بکَِلمَِاتِ ربَهَا وَ کُتبُهِِ وَ کَانتَْ مِنَ الْقَانتِنَ» (41). وَ صَد»
... و مريم کلمات روردگار خويش و کتب آسمانى او را با کمال ايمان تصدق کرد و او از قانتن بود.

قانت از ماده قنوت به معناى مداومت بر طاعت همراه با خضوع است (42) و از نظر مرحوم طبرسى به معناى
نماز، طاعت، طول رکوع، قيام، دعا و سکوت است.

در کلمات يامبر صلى الله عليه و آله و ائمه اطهار علهم السلام نز صفات ديگرى درباره حضرت مريم ذکر شده
است؛ مانند نل به آخرن درجه کمال، پاکى از خون زنانه و... (43) در مقاله «جايگاه فاطمه علهاالسلام و مريم

در آيات و روايات» به تفصل چهل وژگى براى آن بانو ذکر شده است (44)؛ لذا در اينجا از تفصل بيشتر خوددارى
ى شود.

نگارنده در آنجا ضمن مقايسه ميان آن حضرت علهاالسلام و مريم علهاالسلام نشان داد که چهل وژگى حضرت
مريم در وجود مقدس حضرت زهرا علهاالسلام به طرق اولى ظهور داشت و آن بانو نماياننده و تجلى گر حضرت

مريم علهاالسلام در زمان خود بود (45).
با ان حال، در اينجا اشاره به برخى آيات که به کنايه از آن حضرت علهاالسلام ياد ى کند و صفات بارزى از

ايشان را بيان ى نمايد خالى از لطف نى باشد:

1. فاطمه علهاالسلام ؛ نمونه کامل صائمات و صادقات

«... ُوفُونَ باِلنذْرِ وَ يَخَافُونَ َوْمًا کَانَ شَرهُ مُسْتطَراً» (46).
ائمه اطهار علهم السلام (47) و تمام مفسران شيعه (48) و بيشتر مفسران اهل سنت (49) ان آيات سوره

دهر را در مورد نذرى ى دانند که على عليه السلام و فاطمه علهاالسلام براى شفاى حسن و حسن
علهماالسلام کردند، و پس از بهبود آنان به نذر خود وفا کرده، سه روز را روزه گرفند و افطارى خود را به مسکن،

يتيم و اسر دادند و خود با آب افطار کردند.

2. فاطمه؛ نمونه کامل متصدقات، مخلصات و مشاقان به خدا

«وَ يُطْعِمُونَ الطعَامَ عَلى حُبهِ مِسْکينًا وَ يَتيمًا وَ اسَراً * انِمَا نطُْعِمُکُمْ لوَِجْهِ اللّهِ لاَ نرُيدُ مِنْکُمْ جَزآَءً وَ لاَ شُکُوراً»
.(50)

3. فاطمه؛ نمونه کامل صابرات

«وَ جَزهُمْ بمَِا صَبَروُا جَنةً وَ حَرراً» (51).

4. فاطمه، نمونه کامل ذاکرات، قانات و خاشعات



«انِا نخََافُ مِنْ ربَنَا َوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرراً» (52).

گزيده سخن

آنچه گذشت، به خوى علت و راز اينکه قرآن در آيه مباهله از فاطمه زهرا علهاالسلام به «نسائنا» تعبر نموده و
در حالى که يک زن بيشتر بود ايشان را زنان منسوب به يامبر ى نامد نشان ى دهد. علت و راز ان تعبر، آن

است که حضرت فاطمه مظهر تجلى خوبها و شخصيت الى زنانِ قرآنى چون حوا، آسيه، وکابد، سارا، هاجر،
رحمت، حنه، الزابت، مريم، بلقيس، صفورا، و خديجه بود و قدس همه آنها در ايشان جمع بود. ان زنان گويا

داراى روحى واحدند که در فاطمه يامبر صلى الله عليه و آله متجلى شده است، لذا تمام آنها منسوب به
يامبرند؛ زرا فاطمه علهاالسلام منسوب به اوست. از همن رو قرآن از زبان يامبر از فاطمه علهاالسلام به

«زنان ما» تعبر نمود.
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